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پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹7

۲۹ جمادی الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۴۲

لطفا به طور مختصر، یک جمع بندی 
از آرمان های انقلاب ارائه کنید، تا زمینه 

بحث فراهم شود.
در حوزه آرمان های انقاب اســامی، فکر 
می کنم که به اجمال زیاد صحبت شده است. 
البته تفصیل هم در مورد آرمان ها قائل شدند 
و افراد مختلف و نویسندگان در این باره حرف 
زده اند؛ چه موافقان انقاب که قصدشان این 
بوده که آرمان هــای انقاب را تبیین بکنند، 
چــه مخالفین و معاندین که بحث شــان این 
بوده که شــما آرمان هایتان این بوده و به آن 
نرسیدید. بنابراین، ادبیات خیلی گسترده ای 
در این زمینه موجود اســت ولی من بهترین 
جمع بنــدی را جمع بندی شــهید مطهری 
می دانم. ایشان در دو کتاب »پیرامون انقاب 
اسامی« و »نهضت های اسامی«، استقال، 
آزادی و معنویت اسامی را برشمرده است که 
به نظرم لب کام آرمان های انقاب اسامی، 

این سه تا بوده اند.
وجــه ممیزه انقــاب اســامی ایران و 
انقاب هــای بزرگ جهان معنویت اســامی 
است. در انقاب فرانسه ما داستان هایی مثل 
فتح زندان باستیل را داریم و مشابه آنها را در 
انقاب های دیگر هم می بینیم. در این انقاب ها 
مسائلی مثل آزادی و یا بحث استقال اقتصادی 
مطرح بوده و رهبران انقاب حاکمیت انسان بر 
سرنوشت خود و این جور مسائل را می گفتند. 
بحث نان و مســکن همه جا بوده است. اتفاقا 
در ایران زمانی که انقاب شده، کمتر این نوع 

مسائل مطرح می شده است. 
ولی وجه ممیزه انقاب اســامی ایران در 
آرمان ها، دینی بودن و دســت گذاشتن روی 
همین معنویت اســامی اســت و این خیلی 

چیز مهمی است.
در مورد استقلال و آزادی صحبت زیاد 
شده است، شما بفرمایید منظور شهید 
مطهری از معنویت اسلامی چه بوده است؟

به نظر می رســد در مورد دو تای اولی هم 
حق مطلب ادا نشــده است. ما وقتی صحبت 
از اســتقال می کنیم، این می تواند طیفی از 
مسائل مختلف مثل استقال فرهنگی، استقال 
اقتصادی، سیاســی و آنچه در علوم سیاسی 
درباره آن صحبت می شود مثل استقال داخلی 

و استقال خارجی را دربر می گیرد.
به نظر می رســد قصد این بوده که با این 
شعار، پایه ای در حوزه استقال وجود داشته 
باشــد. این پایه، اساســش این بوده که این 
استقال در حوزه فرهنگی بنیانگذاری بشود. 
تصور و فرض رهبران انقاب، بر این بوده که 
ملــت ایران اگر در حــوزه فرهنگی، منظورم 
ذهنیت و ملکه شخصیت هر کسی است و اگر 
فرهنگ عمومی، فرهنگ سیاسی ایرانیان، به 
سمت درستی تغییر بکند استقال این ملت 
حفظ می شود. البته می دانید که فرهنگ طول 
می کشد تغییر بکند و اما اگر چنین تغییری رخ 
دهد، وقت است که استقال سیاسی ماندگار 

خواهد شد.
ببینید، با پیروزی انقاب اســامی، هیچ 
تردیدی وجود ندارد که ما اســتقال سیاسی 
را صد در صد به دست آورده ایم. ولی ماندگاری 
این استقال مهم است. ماندگاری آن به این 
است که استقال فرهنگی ما، تضمین بشود. 
یعنی آن ذهنیت وابستگی، یا به قول حضرت 
امام )ره(، فرهنگ اســتعماری، یک جوری از 
این جامعه ریشه کن بشود. اما اگر این ذهنیت 
پایدار بماند، همیشــه ایــن خطر وجود دارد 
که اســتقال سیاسی از بین برود. با اشخاص 
وابســته، ذهنیت وابسته و یا به قول حضرت 
امام )ره( فرهنگ اسامی استعماری نمی توان 
استقال سیاسی را حفظ کرد ایشان این جمله 
را دارند که »فرهنگ استقالی« باید جایگزین 
»فرهنگ استعماری« بشود. این جمله راجع به 
همین است. البته، در حوزه اقتصادی هم )در 
مورد استقال( بحث های جدایی وجود دارد، 
ولی به هرحال، اساسش همین فرهنگ است. 
در مورد »آزادی« هم علی رغم اینکه گفته 
می شــود این حوزه خیلی تبیین شــده، هر 
چند تبیین هم شده است، )ولی باز هم تصور 
درستی از آن وجود ندارد.( مدنظر انقابیون، 

ت وگو: سبحان محقق
نمره انقلاب در استقلال 20 گف
و در آزادی بالاتر از 20 است

دکتر غلامرضا خواجه سروی استاد علوم سیاسی:انقلاب اسلامی از نگاه استادان کرسي انقلاب 

اشاره
که  خواجه ســروی  غلامرضا  دکتر 
تجارب آکادمیــک و اجرایی را توامان 
دارد، آرمان های انقلاب )یعنی استقلال، 
آزادی و معنویت اســلامی( را بســیار 
متعالی می داند. از نگاه او، قوانین موجود 
نیز جامع و کاربردی هستند، اما ما نوعا 
با قوه مجریه ناکارآمد و مدیران اجرایی 
خودمحور و نالایق مواجه بوده و هستیم.

خواجه سروی معتقد است که مدیران 
نظام جمهوری اسلامی در حوزه معنویت 
اسلامی، اصولا برنامه ای نداشته و ندارند 
و در عرصه ســبک زندگــی هم نوعی 

بلاتکلیفی حاکم بوده و هست.
او نیز مثل دکتر خرمشاد، به استقلال 
سیاسی کشور، نمره 20 می دهد و مانند 
دکتر برزگر، به آینده نظام خوشــبین 
است. شرط اول و آخر خواجه سروی در 
رسیدن به آینده ای درخشان، توجه ویژه 

به »فرهنگ« است.
او از مدیران و مســئولان می خواهد 
در کار خود، بازنگری بکنند و به قانون 
اساسی به عنوان یک میثاق ملی برگردند 
و به آن عمل کننــد. اگر چنین اتفاقی 

بیفتد، می توان بر مشکلات فائق آمد.
با هم این گفت وگو را از نظر می گذرانیم.

شاید رســانه های معاند بگویند، 
)اما  نیســت،  سیاســی  آزادی 
در داخــل( چپ و راســت، همه 
اتفاقا  دارد.  وجــود  که  می دانند 
آنها صحبت  با  از مردم که  خیلی 
می کنیم، می گوینــد این آزادی، 
زیادی است و اینها نباید این قدر 
آزادی  این  می گویند  باشند.  آزاد 
تا مرز هرج و مــرج جلو رفته و 
نیست. جوری  این  مملکتی  هیچ 

به زبــان عامیانه و کف خیابانی 
بگویم کــه بلاتکلیفی پدر این 
مملکــت را در آورده اســت. 
ما می گوئیم  از یک طرف  یعنی 
که همه خوبی هــا در جبهه ها 
جبهه  مدیریــت  در  اســت. 
این  دیگــر،  طرف  از  اســت. 
رزمنــدگان را راه نمی دهیم که 
وارد حکومت شــوند. اگر خوب 
نمی آیند؟ پس چــرا  اســت، 

من در حوزه استقلال سیاسی، واقعا 
ایران نمره 20  به جمهوری اسلامی 
می دهم. نظام ما در حوزه استقلال 
اقتصادی، نمره 16 تا 17 می گیرد. زیرا 
در طول این 40 ســال تلاش زیادی 
کرده تا پایه های اقتصادی مستقلی 
داشته باشــد و در آزادی سیاسی 
نمره اش از 20 هم رد شــده است.

شما ترکیه را نگاه کنید؛  برای کودتایی 
که دو سال پیش اتفاق افتاده، هنوز 
هم دارند دستگیر می کنند. در حالی 
که سران فتنه در این کشور محاکمه 
نشــده اند، طلبکار هم هستند، چه 
خودشان و چه اعضای خانواده شان. 
رفقای آنها هم در مجلس هستند و 
می کنند. صحبت  دارند  نفع شان  به 
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آزادی سیاسی بوده، نه آزادی های دیگر. آزادی 
سیاسی مثل آزادی بیان و آزادی های تقریبا 
در اصل هشــت قانون اساسی، در قالب امر به 
معروف و نهی از منکر شــده که این موضوع 
جمع بندی بشود. امر به معروف و نهی از منکر 
مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت و 
دولت نســبت به مردم در این اصل ذکر شده 
اســت. در جاهای دیگر )قانون اساســی( هم 
مصادیق آن ذکر شده است، مثل آزادی بیان، 
آزادی اجتماعات، آزادی حزب سیاسی، آزادی 
انتقاد، در مورد معنویت اسامی نیز این سؤال 
پیش می آید که ایشان )شهید مطهری( چرا 
نوع معنویت را ذکر کرده است؟ چون ما انواع 
و اقسام معنویت داریم؛ مثا سبک های هند هم 
معنویت دارند. بودایی ها هم دارند،  مسیحی ها،  
یهودی ها و حتی ماتریالیست ها هم معنویت 
دارند. ایشان خواسته اند که وجه تمایز و وجه 
تفارقی بــا آنها بگذارد و اســاس را معنویت 

اسامی قرار دهد.
علت اینکه ایشان یک چنین چیزی را گفته 
این بوده است که به هر حال،  نظام جمهوری 
اسامی نظامی است که پایه اش خدامحوری 
و دین اسام است و بنابراین، نباید معنویتی 
که شــکل می گیرد، از این پایه جدا باشد این 
معنویت باید داخل در دین اسام و تعالیم الهی 
و در نهایت،  مذهب شیعه باشد. به خاطر همین 
ایشان معنویت اسامی را به میان کشیده است. 
آن چیــزی که در حوزه فرهنگ و اســتقال 

فرهنگی عرض کردم، زیربنایش این است.
اینها،  ساده اش می شود آرمان های انقاب 
اسامی، که البته، یک متن فراموش شده است 
هــم در اینجا وجود دارد که بایــد از آن یاد 
بکنیم، و آن مقدمه قانون اساســی جمهوری 
اسامی است که تقریبا در جای جای آن، نه 
به صراحت، بلکه اگر در آن دقت شود، و حتی 
تحلیل محتوا و تحلیل مضمونی بشود، زیربنای 
تمام حرف هایی که در آنجا زده شــده، مثل 
حوزه های اقتصادی، زن، رســانه های جمعی، 
ارتش، و حکومت،  این معنویت اســامی در 
همه جای آن حضور دارد. به عنوان مثال، در 
حوزه اقتصاد، گفته شــده که اقتصاد برای ما 
هدف نیســت، بلکه وسیله است. وسیله است 
برای اینکه انسان را به تکامل برساند. وقتی از 

تکامل صحبت  می کند، دوباره دارد در حوزه 
ادبیات دین اسام از آن حرف می زند، نه خارج 
از آن. بنایراین، این موضوع، همیشه همراه همه 
چیزها هست. حتی در ابتدای اصول مختلف 
قانون هم نوشــته است که، برای اینکه انسان 
بســتری برای فضیلت خود پیدا کند،  دولت 
موظف اســت که یک، دو،  سه، چهار، ... این 
کارهــا را انجام دهد. همه  جــا،  این معنویت 

اسامی همراهش است.
بنابراین، معنویت خیلی چیز مهمی است، 
من نکتــه ای بگویم و آن این اســت که این 
آرمان ها صحبت  می کنند، نام »یوتوپیا« یعنی 
ناکجا آباد را ذکر می کنند. آرمان های آنها دست 
نیافتنی هستند، ولی آرمان های ما دست یافتنی 
هستند. البته تحقق آنها، لوازم و الزاماتی دارد.

در مورد آزادی، نکته ای که یادم رفت ذکر 
کنم، این اســت که شهید بهشتی 22 بهمن 
59 در قم یک سخنرانی درباره انواع آزادی ها 
داشتند. این سخنرانی، سخنرانی خیلی جالبی 
اســت، من معمولا سر کاس  می گفتم کدام 
آزادی زمان شاه نبوده است خیلی از دوستان 
می رفتند تحقیــق می کردند و به این نتیجه 
می رسیدند که آزادی سیاسی نبوده است. در 
آن زمان آزادی های دیگر بوده است و ما بحثی 
هم راجع به آنها نداریم، ولی چیزی که نبوده، 

همین آزادی سیاسی است.
اتفاقا شهید بهشــتی همانجا می گوید و 
متذکر می شــود که این آزادی هایی که بوده،  
آنچه را که نبوده، ما به دنبالش بوده ایم، و آن 

هم آزادی سیاسی است.
طی 250 ســال اخیر مــا انقلاب های 
متعددی داشــته ایم، مثل انقلاب فرانسه، 
چین، روســیه،  کوبا به نظر می رســد که 
آنها در حوزه هایی مثل استقلال و آزادی، 
صحبت هایی داشته اند. ولی معنویت منحصر 
انقلاب اسلامی ایران است، و این انقلاب را 
در آرمان های و در عملکرد، از انقلاب های 

دیگر جدا می کند. آیا این را قبول دارید؟
دقیقا همین طور اســت. اصا وجه ممیزه 
انقاب اسامی ایران و انقاب های بزرگ جهان 

معنویت اســامی است. در انقاب فرانسه ما 
داستان هایی مثل فتح زندان باستیل را داریم و 
مشابه آنها را در انقاب های دیگر هم می بینیم. 
در این انقاب ها مسائلی مثل آزادی و یا بحث 
استقال اقتصادی مطرح بوده و رهبران انقاب 
حاکمیت انسان بر سرنوشت خود و این جور 
مسائل را می گفتند. بحث نان و مسکن همه جا 
بوده است. اتفاقا در ایران زمانی که انقاب شده، 

کمتر این نوع مسائل مطرح می شده است. 
ولی وجه ممیزه انقاب اســامی ایران در 
آرمان ها، دینی بودن و دســت گذاشتن روی 
همین معنویت اســامی اســت و این خیلی 

چیز مهمی است. 
با توجه به تخصصی که دارید و تجاربی 
که داشتید، می توانید بگوئید که طی 40 
سال اخیر ما در معنویت تا چه حد موفق 

بوده ایم؟
- در اینجا من خودم عاقه مند هستم که از 
آن قالب حرف های کلی در بیایم. در جاهایی 
کــه من در آنها حضور داشــته ام، اگر به آنها 

بپردازیم، به نظر من بهتر است.
ببینید، اینکه نظام جمهوری اســامی به 
عنوان یک برنامــه عملیاتی، این آرمان  را در 
دســتور کار خودش قرار داده باشــد، من در 
جایی چنین چیــزی را ندیده ام. این مورد را 
من می توانم به شما شکل عدد و رقم هم نشان 
بدهم. چون معنویت اسامی یک تعریفی دارد.

برنامه یعنی اینکه ما فحول را جمع بکنیم. 

ســازمان برنامه هم داریم. در سازمان برنامه 
می گوئیم که ما می خواهیم معنویت اسامی 
را در جامعــه ایران به قول جامعه  شــناس ها، 
نهادینــه بکنیم. الحمدلله مــا پس از انقاب، 
رویش هــای زیادی داریم کــه در این زمینه، 

تخصص هم دارند.
این برنامــه می آید یک راهبرد کان ارائه 
می دهد؛ چرا کــه )معنویت( جزو آرمان های 
ما است. برای آن برنامه ریزی می کنیم، بودجه 
بــرای آن در نظر می گیریــم و بر اجرای آن 
نظارت می کنیم. هر ســال، میزان پیشرفت 
خود را مشخص و اعام می کنیم. شاید از سر 
بی سوادی و بی اطاعی من باشد، من حقیقتا 
جایی برنامه منسجم این شکلی ندیده ام. البته 
به شــکل پراکنده بوده، ولی برنامه ای در کار 

نبوده است.
بــه عنوان مثال،  شــما می توانید بروید از 
وزارت راه بپرســید که طی چند سال آینده،  
راه هــای ایران چه وضعیتــی پیدا می کنند؟ 
نقشه برای شــما می آورند و می گویند که تا 
50 ســال آینده قرار است که ما این کارها را 
انجام بدهیم. حالا،  انجام می دهد یا نمی دهد، 
 این بحث دیگری است. شما از همین شهردار 
تهران بپرســید که آقا طرح جامع برای شهر 
تهران چه هست؟ شهردار به شما خواهد گفت 
که به عنوان مثال،  باید تا سال فان یک تونل 
زیرزمینی بزنیم کــه بزرگراه صیاد در میدان 

سپاه را به میدان شوش وصل بکند.
اما من ندیدم از کســی پرسیده شود که 
معنویت ما در 30 سال آینده چه خواهد شد؟ 
و طرف هم نقشه ای برای شما بیاورد و بگوید، 
الان در این نقطه هستیم و بعدا به این نقطه 

می رسیم. 
چه نهادی مسئول امور فرهنگی است؟

نمی دانم. من در هشت سالی که در وزارت 
آمــوزش عالی بوده ام، تقریبــا تمام نهادهای 
آمــوزش عالی را رفتــه ام و از نزدیک میدانی 
آنها را دیده ام. یک وقت در این اتاق می نشینم، 
درباره موزه »لوور« پاریس حرف می زنم. یک 
وقت هم می روم و در داخل موزه می گردم. تمام 
دانشگاه های ایران را رفته ام و از نزدیک دیده ام، 
با اســتادها، با دانشــجویان در خوابگاه های 
دانشجویی صحبت کرده ام. خیلی وقت ها هم 
جزو مصاحبه کنندگان با کســانی بوده ام که 
می خواستند جذب دانشگاه بشوند و یا بروند به 

مراحل بالاتری درس بخوانند. برای من خیلی 
جالب بود که اینها سواد دینی شان صفر بوده 
است، اما آداب و رسوم دینی را خوب بلد بودند.

این سواد دینی یعنی چی؟ بالاخره اگر ما 
خواسته باشیم معنویت را افراد یاد بگیرند، باید 

الفبای دین را بلد باشند.
به عنوان مثال، همه حقوقدانان و متفکران 
می گویند در اسام، منبع اصلی معارف، قرآن 
مجید است. این قرآن را از هر 100 نفری که 
می پرسیدیم، متوجه می شدیم دست کم 85 
نفر از رو نمی توانستند آن را بخوانند. تنها 15 
نفر توان روخوانی داشــتند و آن هم با غلط و 
اشتباه می خواندند. فقط پنج نفر از آنها خوب 

می خواندند.
در کل، مــا در بخــش فرهنگــی برنامه 
نداشــتیم، ولی در مجموع اگــر ما بخواهیم 

حســاب بکنیم، در ســال های بعد از انقاب، 
خیلی بالا آمده ایم. علت آن نیز به بخش های 
مردمی مربوط می شود. همان طور که من در 
جایی گفته ام، مــا باید روزی هزار بار بگوئیم 
الســام علیک یا اباعبدالله الحسین)ع(. باید 
از امام حســین تشکر کنیم. سرمایه عاشورا و 
محرم و صفر و شهید و شهادت، دفاع مقدس، 
همین قضیه دفاع از حرم، اینها منابع جوشانی 
بوده اند که در این جامعه )در حوزه معنویت، 
عمل کرده اند(، و خانواده محوری و ارتباطات 
اینچنینی که ما داریم، )بســتر مناسبی برای 

توسعه معنویت هستند(
این نوع نهادها توانسته اند آن بخش مردمی 
قضیه را در سال های پس از انقاب، ارتقا بدهند.

این را هم که می گویند نســبت به قبل از 

انقــاب، ما پایین رفته ایــم، این را من قبول 
ندارم، خیلی رشد کرده است. ولی اگر منظور 
این باشد که ما برای دستیابی به آرمان ها )ی 
فرهنگــی( برنامه مدونی داریم، حداقلش این 

است که من ندیده ام. 
شــاید رســانه های معاند بگویند، آزادی 
سیاسی نیست، )اما در داخل( چپ و راست، 
همه می دانند که وجود دارند. اتفاقا خیلی از 
مردم که با آنها صحبت می کنیم، می گویند این 
آزادی، زیادی است و اینها نباید این قدر آزاد 
باشند. می گویند این آزادی تا مرز هرج و مرج 
جلو رفته و هیچ مملکتی این جوری نیســت. 

این صحبت ها را شما زیاد می شنوید.
یا اســتقال، اگر کسی هزار بار هم بگوید 
ما اســتقال نداریم، همــه خواهند گفت که 
ایــن فرد، بیخود می گویــد. ما خودمان برای 
خودمان رئیس جمهــور تعیین می کنیم، زیر 
بار کسی نمی رویم. در کشورهای مختلف نیز 
دوستان می آیند اینجا زانو می زنند و دشمنان 

هم می گویند که بالاخره نمی توان ایران را از 
مناسبات حذف کرد. 

نمونه مهمش همین آمریکایی ها هستند 
که از یک طرف، گنده گویی می کنند و تشــر 
می زننــد و از طرف دیگر، می گویند که ما در 

خدمت شما هستیم و به ما کمک کنید.
در کف خیابان و راهروهای دانشگاه 
برخی این طور تبلیغ می کنند که اتفاقا 
چیزی که به دنبال آن هســتیم، آزادی 
آزادی سبک  بلکه  نیســت،  مشارکت 
زندگی است. با نگاه به کف خیابان، نظر 

شما چیست؟
مــن اتفاقــا در بحث معنویت اســامی 
می خواســتم عرض بکنم که طی 40 ســال 
اخیر باید به ســمت نوعی از ســبک زندگی 
می رفتیم که اســام می خواهد. این اسامی 
هم که ما درباره آن صحبت می کنیم، خیلی 
چیز مبهم و پیچیده ای نیست. آن چیزی که 
در کاس های درس گفته می شود و یا چیزی 
که سیاسیون می گویند »خوانش های مختلف 
اســام«، این مسائل و مطالب همیشه مطرح 
بوده است. ولی آنچه که بدان عمل می شود و 
تا الان همه بوده، اسام مجسمی است که در 
قانون اساسی ما آمده است و قانون اساسی به 
عنوان سندی است که باید براساس آن، جلو 
برویم. این هم اساسش همان شریعتی است که 
حضرت رسول)ص( فرمودند که »انی بعیثت 
علی الشریعه السمحه و السهله« شریعتی که 

مبتنی بر آسانی و راحتی است.
واقعیتی کــه در کف خیابان اتفاق افتاده، 
نوعی باتکلیفی است. برگشت به عقب است. 
یعنــی اینکه تا جایی رفته اید و دوباره از صفر 
شروع کرده اید. نوسان های مختلفی است که 
جامعــه را گیج کرده که بالاخره باید به کدام 
ســمت حرکت بکنیم. این باتکلیفی تقریبا 
می توان گفت که خســارت خیلی بزرگی در 
حوزه سبک زندگی زده است. مثالی را خدمت 
شــما می زنم. کلیه کســانی که در سال های 
دفاع مقدس در جبهه تماما از اول تا آخر و یا 
بخشی از آن را حضور داشته اند، اینها نظرشان 
این بود که باید این سبک زندگی جهادی پر 
از اخاص را به سطح جامعه آورد. البته هنوز 

هم رزمندگان همین را می گویند.

برخی از مدیران جمهوری اسامی گفته اند 
که اینها بی خودی می گویند، به عنوان نمونه 
رئیس دولت ســازندگی به قول حقوقدان ها، 
احدی از رزمندگان اســام و بسیجی ها را نه 
در سیاست سازی، نه در سیاست گذاری، نه در 
حوزه اجرا راه نداده اســت. شما دولت ایشان 
را نــگاه کنید و ببینید چند تا از رزمندگان را 
مثا )در سطوح عالی جای داده است(. ببینید 
رئیس  ســازمان برنامه اش کــی  بوده،  رئیس 
 بانک مرکزی اش کی بوده اســت؟ آنهایی که 
سیاســت های مالی و شــریان های اصلی را 

داشته اند چه کسانی بوده اند؟
ببینید؟ ما در هر کشوری یک سری گلوگاه 
داریم، وقتی شما شیر گلوگاه را بستید، خشک 
می شود، اگه بازش کردید، آب می آید. آنجا را 

من عرض می کنم.
این باتکلیفی را به زبــان عامیانه و کف 
خیابانــی من بگویم، پدر ایــن مملکت را در 
آورده اســت. یعنی از یک طرف ما می گوئیم 
که همه خوبی ها در جبهه ها است. در مدیریت 
جبهه است. از طرف دیگر، این رزمندگان را راه 
نمی دهیم که وارد حکومت شــوند. اگر خوب 

است، پس چرا نمی آیند؟
سبک زندگی مبتنی بر جبهه چگونه 

سبکی است؟
به زبان ســاده بگوییــم، رزمندگان وقتی 
رهســپار جبهه بودند، خودشــان را به خدا 
می ســپردند. رزمنده این تصور را نداشت که 
به خانه برمی گردد و دنیایی در پشــت سرش 
وجود دارد. اینکه ســاعت بزنند و بگویند چه 

تعداد ساعت کار کرده ام، نبود. شبانه روزی کار 
می کرده اند.

آن ها این تصور را داشــتند که وظیفه ای 
دارند و این وظیفه را باید به نحو احسن انجام 
بدهند. باید بایستیم، حتی اگر خودمان هم از 
بین رفتیم مهم نیست و باید تا آخر خط برویم. 
عــاوه بر این، مواجب هم هر چه به ما دادند. 

نگوئیم کم است.
در حوزه ســبک زندگی در این کشــور، 
باتکلیفی حاکم اســت، مردم نمی دانند چه 
کار بکنند. وقتی که نمی دانند چه کار بکنند، 
مقصر نیستند. وقتی برنامه نیست، هرکسی به 
تشخیص خودش عمل می کند و می گوید لابد 
این کار که من می کنم خوب است. لابد خوب 
است که من سگ داشته باشم، لابد خوب است 
گربه در ماشین داشته باشم. لابد خوب است 
که بچه کم داشته باشم. یعنی شما نمی دانید 
چه کار باید بکنید. من اعتقادم این است که 
ما طی این40 ساله، در این حوزه کار نکرده ایم.

چون باتکلیفی در این حوزه ها حاکم بوده، 
هر کسی هر طور که توانسته عمل کرده است. 
یک عده ای دستشان می رسیده، زود دختر و 
پسرهای خود را عروس و داماد کردند و خانه 
برای آنها گرفتند. اگر شــغل هم نداشتند، به 
آنها تزریق)مالی( کردند و راهشــان انداختند 

و رفتند.
آنهایی که نتوانسته اند، ماندند که چه کار 
بکنند و نتیجه این شــد که ســن ازدواج بالا 

رفته است.
مــن فکر می کنــم که ما در مورد ســند 
راهبردی نوشتن و متن های بالادستی تولید 
کردن، اول هســتیم، از بس که نوشتیم. فکر 
نمی کنم هیچ مجلســی در جهــان به اندازه 
مجلس شــورای اســامی ما جلسه برگزار و 
قانــون وضع کنــد. باید آنهایــی را که وضع 
شده، بیاییم اجرا بکنیم. سند تحول آموزش 
و پرورش، دارای مضامینی است که مثل آنها، 
هیــچ جای دیگر جهان پیدا نمی شــود. ولی 
آموزش و پرورش هشتش گرو نهش است. نه 
از نظر بودجه ای، بلکه از این وجه که بچه های 
من و شما در همین آموزش و پرورش درس 
خوانده اند و همه ما ناراضی هستیم. بحث های 
تربیتی آنها بــه کنار، بحث های علمی آنها را 

من می گویم.
بر اســاس برداشــت من، شما روی 

مدیران اجرایی انگشت گذاشته اید.
چیزی که روی آن توافق شــده است، مد 
نظر من است. باید بر اساس قوانین مورد توافق، 
قاطعانه عمل کرد و به دنبال تصویب قوانین 
جدید نبود. اما، به بحث اول خود برگردیم؛ باز 
هم تکــرار می کنم، باتکلیفی بدتر از تکلیف 
بد است. شما به مردم ایران بگویید که سبک 
زندگی ما این است که هیچ کس سیگار نکشد. 
مثا می گوییم که هشت ساعت عبادت، هشت 
ســاعت کار و هشت ساعت تفریح باید باشد. 
یقین بدانید که اگر جامعه را در این مسیر قرار 
دهید، بعد از 40 سال می بینید که به همین 

شکل درآمده است.
زمانــی که توافــق کرده ایــم و در جایی 
نوشــته ایم، مادامی که این توافق پابرجاست، 
هر کس که آمد، باید همین راه را ادامه بدهد. 
و الا بــه همان گرفتاری هایی می رســیم که 
الان رســیده ایم. الان قانون واضح داریم، ولی 
آقای رئیس جمهور و یــا دیگری که می آید، 
اصا خاف آن عمل می کند. جالب است که 
در نظام جمهوری اســامی ایران کسی هم 
حسابرسی نمی کند. به رئیس جمهور و یا یک 
مقامی گفته می شود این میثاق ملی است و در 
میثاق ملی، اینگونه نوشته شده است. می گوید 
 که نه، چون دولت قبلی نوشته، من آن را قبول 

ندارم.
ما یــک نظام داریم که آدم های آن عوض 
می شوند، مثل ماشینی می ماند که راننده اش 

عوض می شود.
در مورد آرمان های نظام چه می گویید؟
اصا متعالی اســت، هیچ تردیدی در آن 
وجود ندارد. همین مردم کف خیابان هم این 

را قبول دارند.
از آقای شفیعی کدکنی که نظرات متفاوتی 
دارد، سؤال شده که اگر انقاب نمی شد، بهتر 
نبود؟ پاســخ داد حالا که شــده، بهتر است. 
گفتند چرا؟ گفت: چون شــما رژیم شــاه را 
درک نکرده اید؛ نه می توانستیم حرف بزنیم و 

نه می توانستیم بنویسیم. منتها، سر این مسئله 
که تا کجا رسیدیم هم بحث است.

- شما به این کارنامه 40 سال اخیر چه 
نمره ای می دهید؟

من در حوزه اســتقال سیاسی، واقعا به 
جمهوری اســامی ایران نمــره 20 می دهم. 
نظــام ما در حوزه اســتقال اقتصادی، نمره 
16 تــا 17 می گیرد. زیــرا در طول این 40 
سال تاش زیادی کرده تا پایه های اقتصادی 

مستقلی داشته باشد.
در حــوزه معنویت اســامی، خیلی نمره 
خوبی نمی توانم بدهم و نمره ام از 100، حدودا، 

40 تا 50 است.
- حوزه عدالت چی؟

اگر منظور عدالت اجتماعی است، در این 
حــوزه خیلی وضع ما خوب نیســت. عدالت 
اجتماعــی دو بخــش دارد، یــک بخش آن، 
مســاوات است؛ مســاوات به معنی این است 
که وقتی می خواهیم مسابقه برگزار کنیم، به 
همه کفش مناســب بپوشانیم، لباس مناسب 
به آنها بدهیم. در آموزش های اولیه، همه مثل 
هم باشــند. مورد دوم تناسب است؛ یعنی هر 
کس به اندازه خودش، شأنی را تصاحب بکند.
تا ســال های دهه 1370 و در دوران، این 
قســمت اولش سعی شــد خوب جلو بیاید و 
مســاوات های اجرایی برقرار بشود.در قسمت 
تناسبش، آن دوره )دوره جنگ( کم داشتیم، 

چون مشکاتی وجود داشته است.
در دوره هــای بعدی، در بخش مســاوات 
ضربه خوردیم، و در بخش تناسب، جلو رفتیم. 
بنابراین نوعی ناهمگونی در این دو مقوله وجود 

داشته است.
درعین حال، اگر ما تاش های انجام شده 
را ماک بگیریم، می توان از نمره 100، نمره 
70 تا 80 به آن داد. البته به خروجی حاصل 
شده نمره ای بیش از 30 تا 40 نمی توان داد. 
وقتی به دانشجویان می خواهیم نمره بدهیم، 
مؤلفه های مختلفی دارد که باید همه را جمع 

بزنیم. اینجا نیز همین مولفه ها مدنظر است.
آزادی را چه نمره ای می دهید؟

منظورتان اگر آزادی سیاسی باشد، نمره اش 
از 20 هم رد شده است.

رســانه های زنجیره ای می گویند که 
آزادی سیاسی وجود ندارد.

آنها حرف های بی خود می زنند. اگر آزادی 
سیاسی وجود ندارد، آنها چه جوری می نویسند؟ 
زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بوده، 
این رسانه ها نوشتند که اختیارات رئیس جمهور 
آن قدر زیاد است که ایشان مثل یک دیکتاتور، 
هــر کاری که می خواهد انجام می دهد. اما در 
دوره هایی که حکومت دست خودشان بوده، 
می گفتند که نمی گذارند ما هیچ کاری انجام 
بدهیم! ما بالاخره نفهمیدیم کدامش درست 

است.
به عنوان مثال، اگر واقعا آزادی نیســت، 
پــس این همه حزب که رفتند ثبت شــدند، 
چه هســتند؟ مثا حزب مشارکت را دادگاه 
غیرقانونی اعام کرده، ولی الآن مشغول فعالیت 
اســت و چیزی هم به )مســئولان( آن گفته 
نمی شود آدم هایش حتی درون هم حکومت 
هستند. ســازمان مجاهدین انقاب را دادگاه 
منحل کرده، اما آنها می گویند ما قبول نداریم 

و زیر بارش نمی روند.
من در کار جمهوری اسامی واقعا مانده ام، 
اینها را سرکاس هم گفته ام؛ یک عده ای که 
ما به آنها فتنه گر می گوئیم، اینها آمده اند علیه 
یک انتخابات قانونی، به خیابان ها اردوکشــی 
کرده اند. )در این ماجرا( آدم کشته شده است، 
اما در دوره بعدی، حکومت هم در اختیارشان 
است. این اگر آزادی نیست، پس چیست؟ این 

هرج و مرج است.
شــما ترکیه را نگاه کنید؛  برای کودتایی 
که دو سال پیش اتفاق افتاده، هنوز هم دارند 
دســتگیر می کنند. در حالی که سران فتنه 
در این کشــور محاکمه نشده اند، طلبکار هم 
هستند، چه خودشان و چه اعضای خانواده شان. 
رفقای آنها هم در مجلس هستند و به نفع شان 

دارند صحبت می کنند.
آقایانی که در ستاد آقای موسوی بوده اند 
و به صورت نظام پنجه انداخته اند، همین الآن 
وزیر هستند، آنهایی هم که وزیر نیستند، در 
شــرکت های دولتی به عنوان الان کرور کرور 
درآمد دارنــد و هنوز هم مدعی هســتند و 
هیچکدام شان محاکمه نشده اند، دستگیری هم 
تمام شده و محاکمه ای هم انجام نشده است.

جالب است که دادســتان کل جمهوری 
اسامی برای اینها پرونده درست نکرده است. 
و بعد هم می گویند آزادی نیســت. عاوه بر 
آن، می گویند ترکیه از ما آزادتر اســت! شما 
یقین داشــته باشید اگر این کاری که بخشی 
از اصاح طلبان در دادســتان فتنه 88 انجام 
داده اند، در کشورهای فرانسه، آلمان و یا آمریکا 
انجام شــده بود، اینها را دادستان کل آمریکا 
زندانی می کرد و همه آنها را تا آخر عمرشان 
در زندان نگه می داشت و یا حتی اعدام می کرد.
علت برخی دلزدگی ها به نظر شــما 

چیست؟
علتش این است که قوه مجریه به وظایفش 
عمل نمی کند. دقیقا یادم است که دو سال آخر 
دولت خاتمی، همین وضعیت حاکم بوده و حتی 
به مراتب بدتر از حال هم بوده اســت و برخی 

سعی می کرده اند که ناامیدی را القاء بکنند.
در هر حال، وقتی که قوه مجریه کشــور 
ضعیف باشــد و کار نکند، به قول امیرکبیر، 
رعیت ایرانی ناامید و دلزده می شود. قوه مجریه 
خیلی مهم هست و مثل موتور محرکه می ماند.
اگر قوه مجریه جلو برود، همه را با خودش 
به جلو می برد، اگر شل بشود، ساختار هم شل 
می شود. واقعیت این است که در این پنج ساله 
فعلی، قوه مجریه ما عقب گرد داشــته است. 
تشکیات خودش را گســترش داده، ولی از 

لحاظ عملکردی، عقب رفته است.
خیلی متشکرم


